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حاج احمد 

خاطرات▪و▪روایت▪زندگی▪ ▪
شهید▪احمد▪کاظمی،▪از▪آغاز▪
تا▪پرواز

محمدحسین▪ ▪
علی▪جان▪زاده

نشر▪شهید▪کاظمی ▪
۳۴۴▪صفحه ▪
۷۰▪هزار▪تومان ▪

محمدحســین علی جــان زاده در کتاب حــاج احمد خاطرات 
دوران کودکــی و مبارزات انقلاب شــهید کاظمی را بیان می کند، 
از خاطرات دوران آموزش های چریکی در سوریه و لبنان می گوید، 
ماجرای حضور در کردستان، چگونگی عزیمت به جنوب و تشکیل 
تیپ هشــت نجف اشــرف را تعریف می کند و از رشادت های این 
شهید بزرگوار ســخن می گوید. خاطرات ناگفته و جدید از زوایای 

مختلف زندگی این شهید بزرگوار از ویژگی های این اثر است.

خط تماس

محمدرضا▪بایرامی ▪
نشر▪شهید▪کاظمی ▪

۲۵۲▪صفحه ▪
۱۰۸۰۰▪تومان ▪

روایتی پازل گونه و متفاوت از دو روز پایانی عمر گران قدر شهید 
حاج احمد کاظمی که نویســنده با روش رفت و برگشــت زمانی و 
غیر خطی ذهنی ســعی دارد تا خواننده را به نقش های برجستۀ 
آن شــهید بزرگوار آشــنا کند. حاج احمد کاظمی در طول دوران 
جنگ تحمیلی به عنوان فرمانده لشکر ۸ نجف در سپاه پاسداران 
فعالیت می کرد. ســال ۱۳۸۴ به فرماندهی نیروی زمینی ســپاه 
منصوب شد و دی ۱۳۸۴ در سانحۀ سقوط هواپیمایی فالکن ۲۰ 

در نزدیکی ارومیه به شهادت رسید.

نردبانی برای چیدن تاریخ

بر▪اساس▪زندگی▪سردار▪ ▪
شهید▪احمد▪کاظمی▪

)قصه▪▪فرماندهان▪۲۳( ▪
کرامت▪یزدانی ▪

سوره▪مهر ▪
۱۰۳▪صفحه ▪

شــهید کاظمی همواره در آرزوی شــهادت، عرصه های نبرد را 
تجربه کرده بود. از فیاضیه و فارســیات تا مرصاد. حتی منافقین 
هــم در مرصاد تاب ایســتادگی مقابــل او را پیــدا نکردند. جنگ 
تمام شــد و احمد ، ردّ کاروان رفته  شهدا را با نگاهی اشکبار رصد 
می کرد. او اکنون پدرِ دو فرزند بود. آســان نیست برای فرماندهی 
که یاران همرزمش را شــهید ببیند و بعد ببیند که فرصت شهادت 

از دست رفته است. این کتاب روایت این آرزو و تحقق آن است.
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عراقی که حالا در محاصره قرار گرفته اند، می کوشند 
از طریق اروند فرار کنند و شماری شان هم در آب غرق 
می شــوند. حوالی ظهر نیرو های عراقی در حالی که 
پیراهن های خود را از تن درآورده اند، فوج فوج اســیر 
می شوند. با سقوط شــهر، احمد کاظمی پیام آزادی 
خرمشهر را از طریق بی سیم به قرارگاه اعلام می کند.
دربــاره ی چگونگــی ورود فرمانــده کاظمــی به 
خرمشــهر محمدرضا بایرامــی از یکــی از هم رزمان 
شهید که فرماندهی گردانی تحت امر شهید کاظمی 
را بر عهده داشــته در کتاب »پرواز؛ همیشــه« ]چاپ 

۱۳۷۶، انتشارات همشهری[ چنین نقل می کند:
»مرحله سوم عملیات بیت المقدس شروع شد. در 
پنج کیلومتری خرمشهر بودیم. این جا هم حاج احمد 
ترفنــد زیبایی را به کار گرفت. ترفندی که باعث شــد 

نتیجه بسیار خوبی بگیریم. یادم هست 
که دقیقا ساعت 9 شب بود که ناگهان 
حاج احمد دســتور داد هر پنج گردان 
هرچه منــور دارند شــلیک کنند روی 
خرمشهر. نمی دانستیم منظور حاجی 
از این کار چیســت. قبضه هــا را آماده 
کردیم و هر چه منور داشــتیم شــلیک 
کردیم به طرف شهر. شهر کاملًا روشن 
شــد. آتش بــازی عجیبی بــود. از دور 
نیروهای دشمن را می دیدیم که چطور 

وحشــت می کردند و این طرف و آن طرف می رفتند. 
لابد فکر می کردند عملیاتی کــه این همه منور در آن 
شلیک می شــود، خیلی بزرگ خواهد بود. معلوم بود 
که به وحشــت افتاده اند. بار دیگــر ترفند حاج احمد 
کاملًا نتیجه داد و حداقل 5۰ درصد از نیروهای آن ها 
روحیه شــان تخریب شــد. طوری که قبل از حمله ی 
نهایی دســته دســته شروع کردند به تســلیم شدن و 
حملــه ی اصلی که آغاز شــد، ما بــا مقاومت کمتری 
روبه رو شــدیم. خود حاجی اولین نفری بود که سوار 
بر یک نفربر وارد شــهر شد و بعد نیروهایش خرمشهر 
را تصرف کردند. حاجی دوری در خیابان های اصلی 
شــهر زد. توی فکر بود و نمی دانســتیم که به چه فکر 
می کند؟ آســمان را نگاه می کرد و سمت غرب را. بعد 
رفت ســمت مســجدجامع؛ جایی که صــدای تکبیر 
همه جا را برداشــته بود. کمی ایستاد و به گلدسته ها 
نــگاه کرد. اشــک در چشــمانش حلقه زده بــود. به 
نفربــر گفت دور بزند و مرا صدا کرد و گفت: »ســریع 
نیروهایت را از شــهر ببر بیرون.« تعجب کرده بودم با 
این همه زحمت شــهر را تسخیر کرده بودیم و حالا او 
دســتور می داد که تخلیه اش کنیم. گفتم: »برای چه 
حاجی؟« در حالی که راه می افتاد گفت: »وقت چون 
و چرا نیســت. الان به سایر گردان ها هم می گویم که 
شــهر را تخلیه کنند.« گیج شده بودم اما می دانستم 
کارش بی حکمت نیست. شروع کردیم به خالی کردن 
شــهر. خود حاجی آخرین نفری بود که بیرون رفت و 
در همین موقع بمباران بسیار سنگین دشمن شروع 
شــد. جنگنده هــا می آمدند و هر بمبی که داشــتند 
می ریختنــد روی شــهر. غافــل از آن کــه آن موقع ما 
بیرون شــهر بودیم. اگر توی شــهر بودیــم تلفات مان 
بســیار ســنگین می شــد. به خصوص کــه از پدافند 
هوایی مناســبی هم برخوردار نبودیم. حاجی دست 
عراقی ها را خوانده بود. آن قدر صبر کردیم تا بمباران 
تمام شــود، بعد دوباره برگشــتیم به شهر و باز حاجی 

اولین نفر بود.«
در پایان جنگ تیپ ۸ نجــف به فرماندهی احمد 
کاظمی به لشکر ارتقاء پیدا می کند، تجهیزات زرهی 
این لشــکر همان ســلاح های غنیمت گرفته شده از 
نیروهــای ارتش عراق اســت که بخش اعظم شــان با 
آزادســازی خرمشــهر عایــد نیروهای ایرانی شــده و 
صدها تانک، نفربر، توپخانه و ماشین آلات رزمی را در 

بر می گیرد.

حاج احمد پس از جنگ
حاج احمد کاظمی چهار ســال پس از اتمام جنگ 
تحمیلی، در ۲۴ خــرداد ۱۳۷۲ بــه فرماندهی قرارگاه 
حمزه سیدالشــهدا منصوب می شــود. از شاخص ترین 
اقدامات او در این ســمت امضــای  توافق نامه با رهبران 
کــرد اســت؛ در پــی فعالیت هــای مســلحانه ی حزب 
دموکرات کردســتان ایــران در غرب کشــور و پیش روی 
آن، کاظمی در ششــم مرداد ۱۳۷۴ مقر این حزب را در 
کردستان عراق محاصر می کند. این محاصره در نهایت 
بــه انعقاد توافق نامه ی سیاســی – نظامی با رهبران کرد 
اردوگاه کوه ســنجق منجر می شــود؛ توافق نامه ای که 
محور اصلــی اش ممانعت از مبارزه ی مســلحانه و روی 
آوردن به فعالیت های سیاســی علیه ایران اســت. طی 
ایــن توافق نامه جلال طالبانی، رئیس وقت حزب اتحاد 
میهنی کردستان عراق، تعهد می دهد که 
نیروهایش به صورت مسلحانه در داخل 
ایران فعالیت نکنند. پس از امضای این 
توافق نامه است که شورای عالی امنیت 
ملی وضعیت منطقه کردستان را عادی 

اعلام می کند.
بعــد از فرماندهــی قــرارگاه حمزه، 
کاظمــی در ســال ۱۳۷۶ بــه مدت ۳ 
ســال ســکان فرماندهــی لشــکر ۱۴ 
امام حســین را به عهــده می گیرد و در 
فاصله ی ســال های ۱۳۷9 تا ۱۳۸۴ بــا حکم رهبری 
به فرماندهی نیروی هوایی ســپاه پاســداران منصوب 
می شــود. در دوران فرماندهی نیروی هوایی، کاظمی 
اقدامات مؤثری نســبت به ارتقای سطح کیفی نیروی 
هوایی از جهت سازمان و ساختار انجام می دهد و برای 
نخســتین بار نیروی هوایی ســپاه را با هواپیمای جت 
پشتیبانی نزدیک ســوخو ۲5، و سازمان هلی کوپتری 
ســپاه را با خرید بالگردهای میــل ۱۷ تجهیز می کند. 
وی همچنیــن در ایــن ســمت بــا واحــد موشــکی 
هوافضای ســپاه پاســداران نیز ارتبــاط دارد و همراه 
حســن طهرانی مقدم در توســعه ی پروژه های ساخت 
موشــک های بالســتیک اســت. با وقوع زلزله ی بم در 
سال ۱۳۸۲، کاظمی با آماده سازی فرودگاه بم، ناوگان 
نیروی هوایی سپاه را برای نجات زلزله زدگان بم، بسیج 
می کند؛ به طوری که هر ۱۳ دقیقه یک هواپیما و یک 
هلی کوپتر پرواز می کند و در مجموع ۳۰ هزار مجروح 

با این ناوگان جابه جا می شوند.
آخریــن مرحلــه ی زندگی احمد کاظمی در ســال 
۱۳۸۴  پس از گرفتن حکــم فرماندهی نیروی زمینی 
سپاه از مقام معظم کل قوا رقم می خورد. سردار شهید 
کاظمی در این مدت محور عمده ی فعالیت های نیروی 
زمینــی را تقویــت و ارتقــای یگان های صفــی نیروی 

زمینی سپاه را اعلام می دارد.
احمــد کاظمی بــه رغم مشــغله ی بســیار در امور 
دفاعــی کشــور، از تحصیــل نیــز غفلــت نمی کند؛ 
دانش آموخته ی کارشناســی جغرافیا از دانشگاه امام 
حســین است، کارشناســی ارشــد مدیریت دفاعی از 
دانشگاه فرماندهی و ســتاد دارد و دانشجوی دکتری 
دفاع ملی از دانشــگاه عالی دفاع ملی اســت که شهد 

شهادت می نوشد.
این چهره   شــاخص ســپاه پاسداران، ســرانجام در 
نوزدهم دی  ماه ۱۳۸۴ در ســانحه ی ســقوط هواپیمای 
داســو فالکن ۲۰ در نزدیکی ارومیه، به همراه شــماری 
از فرماندهان ســپاه به فیض شــهادت نائل می شود. به 
گفته ی فرمانده  وقت سپاه پاسداران، در نشست خبری 
۱9 دی ۱۳۸۴ علت ســقوط هواپیما، از کار افتادن دو 

موتور آن اعلام می شود.
پیکر شــهید کاظمــی بنا به وصیت ایشــان در 
گلســتان شــهدای تخت فولاد اصفهــان به خاک 
ســپرده می شــود. ســنگ بنای یادبــودی از او در 

قطعه ی ۲9 بهشت زهرا قرار دارد.

احمد کاظمی 

از شاخص ترین 

فرماندهان عملیات 

بیت المقدس 

است، تا جایی که 

»فاتح خرمشهر« 

می خوانندش. او در 

این عملیات فرماندهی 

تیپ ۸ نجف اشرف را 

بر عهده دارد - همان 

گروه پنجاه نفره که 

در آغاز جنگ با خود 

به آبادان آورد حالا 

تبدیل به تیپ ۸ نجف 

اشرف شده - که یکی 

از یگان های مهم 

عملیات بیت المقدس 

به شمار می رود


